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دستگیری سارق هنگام سرقت سنگ‌قبر

سارق سابقه‌دار هنگامی که تلاش‌ می‌کرد کتیبه یکی از سنگ‌قبرهای بهشت‌زهرا را سرقت کند دستگیر شد. 
مأموران کلانتری ۲۰۵ صحن مطهر امام خمینی)ره( هنگام گشتزنی در خیابان یاس بهشت‌زهرا متوجه این 
سارق شدند و او را دستگیر کردند. متهم به سرقت سنگ قبر اعتراف کرد و تحقیقات در این‌باره ادامه دارد.

افزایش قربانیان آتش‌سوزی رستوران
آتش‌سوزی در یکی از رستوران‌های بانکوک، جان دست‌کم 27نفر را گرفت. در این حادثه ‌‌ در یک چشم‌به‌هم‌زدن 
آتش رســتوران را فرا گرفت و در نهایت 27نفر جان باختند و 63نفر مصدوم شــدند که وضعیت 22نفر از آنها وخیم 

گزارش شده است.‌علت اولیه حادثه اتصال کوتاه در دستگاه تهویه مطبوع گزارش شده است.‌
انتظامی

داخلی

دختر 7ساله همدست پدر و مادر سارق
تحقیقات دربــاره چند فقره 
ســرقت از طلافروشی‌های قم 
نشــان می‌دهد زن و شوهری 
جــوان بــا همدســتی دختر 
7ساله‌شــان دســت بــه این 
ســرقت‌ها زده‌اند.به گزارش 
همشهری، رســیدگی به این 
پرونده از چندی قبل به‌دنبال 

ســرقت از چند طلافروشی در قم در دســتور کار پلیس قرار 
گرفت. شواهد نشان می‌داد عاملان این سرقت‌ها زن و شوهر 
جوانی هســتند که همراه دختری خردسال وارد طلافروشی 
می‌شوند و دست به سرقت می‌زنند. در این شرایط بررسی‌ها 
ادامه پیدا کرد تا اینکه مأموران توانستند اعضای این خانواده 
را دستگیر کنند.در جریان بازجویی از متهمان معلوم شد که 
متهمان پس از ورود به طلافروشــی و انتخــاب طلا، آن را به 
فرزند ۷ ساله‌شان می‌دادند تا با این اقدام، حواس طلا فروش را 
پرت کنند و در ادامه آنجا را ترک می‌کردند. دستگیرشدگان 
در بازجویی‌ها به ارتکاب 5فقره ســرقت از طلافروشی با این 
ترفند اعتراف کردند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.

سرقت 500میلیاردی از 10خانه
مأموران پلیس اصفهان اعضای یک باند حرفه‌ای سرقت را 
دستگیر کردند که در جریان دستبرد به 10خانه در این شهر 

500میلیارد ریال سرقت کرده‌اند.
به گزارش همشــهری، به‌دنبال وقوع چندین فقره سرقت از 
منازل اصفهان، تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی عاملان این 
سرقت‌ها آغاز شد. سرقت‌ها در شب و زمانی که صاحبخانه‌ها در 
خانه حضور نداشتند اتفاق می‌افتاد و این مسئله موجب نگرانی 
شهروندان شده بود. در این شــرایط، تحقیقات گسترده‌ای در 
این‌باره آغاز شــد تا اینکه سرانجام نخســتین سرنخ‌ها در این 
خصوص به‌دست آمد. شــواهد به دســت‌آمده نشان می‌داد 
سارقان 3نفر هستند که با شناسایی خانه‌های خالی دست به 
سرقت می‌زنند. به این ترتیب، آنها دستگیر شدند و وقتی تحت 
بازجویی قرار گرفتند به 10فقره سرقت منزل اعتراف کردند و 
برآوردهای اولیه نشان می‌دهد آنها در این 10مورد دست‌کم 

500میلیارد ریال به جیب زده‌‌اند.

دادسرا

دزد نقابدار، برادر مالباخته بود
اسرار سرقت خودرویی 
در غــرب تهــران بــا 
بــرادر  دســتگیری 

مالباخته فاش شد.
به گزارش همشهری، 
چنــد روز قبــل زنی 
جــوان بــا مراجعه به 
کلانتری ۱۵۰ تهرانسر 
از ســرقت خودرواش 
از پارکینــگ خانــه 
خبــر داد. مأمــوران 
تحقیقات خود را آغاز کردند و در نخســتین گام به بازبینی 
دوربین‌های مداربسته اطراف محل سرقت پرداختند. تصاویر 
به‌دست‌آمده، مردی را با نقاب و کلاه نشان می‌داد که بدون 
تخریب و با استفاده از کلید یدک وارد پارکینگ شده و خودرو 
را سرقت کرده است. همین سرنخ کافی بود که فرضیه سرقت 
از سوی یک آشنا قوت بگیرد. در ادامه تحقیقات مشخص شد 
برادر شاکی سابقه سرقت دارد. وقتی تصاویر سارق مقابل او 
قرار گرفت، شوکه شد و گفت که دزد نقابدار، برادرش به نام 
اردلان اســت. اما ماجرا به همین جا ختم نشد. بررسی‌های 
بعدی نشــان داد اردلان احتمالا در ســرقت‌های دیگری 
نیز نقش دارد. بــا تطبیق تصاویر دوربین‌های مداربســته 
پرونده‌های اخیر، مشــخص شــد او با همدســتی یکی از 
دوستانش در سرقت ۵ دوچرخه و اموال با ارزش یک خانه 
در همان حوالی دست داشته است. اردلان دستگیر شد و در 
بازجویی‌ها به سرقت‌ها اعتراف کرد و گفت: از زندان که آزاد 
شدم برای تامین هزینه زندگی و خرج مواد‌مخدر مجبور شدم 
دوباره دست به سرقت بزنم. در خیابان‌ها پرسه می‌زدم و با 
دیدن دوچرخه در پارکینگ خانه‌ها، زنگ یکی از طبقات را 
می‌زدم و به دروغ می‌گفتم ساکن طبقه بالایی هستم و کلیدم 
را فراموش کرده‌ام. سپس وارد خانه‌ می‌شدم و دوچرخه‌ را 
ســرقت می‌کردم. وی ادامه داد: چند روز قبل که به خانه 
خواهرم رفتم، متوجه سوئیچ یدک خودروی او شدم که روی 
جاکلیدی بود. آن را برداشــتم و زمانی که می‌دانستم خانه 
نیست خودرو را سرقت کردم و تصمیم داشتم آن را بفروشم 

که خیلی زود دستگیر شدم.
 ســرهنگ عبدالوهاب علایــی، ســرکلانتر پنجم پلیس 
پیشــگیری تهران گفت: تحقیقات برای شناســایی دیگر 

جرائم احتمالی متهم و دستگیری همدستش ادامه دارد.

الهه فراهانی| روزنامه‌نگار| پرتاب 

ته‌سیگارهای روشــن روی تشک گزارش
تختخواب توسط دختری خشمگین 
که به مرز جنون رسیده بود، اتفاق عجیبی رقم زد و 

به مرگ دختر همسایه منجر شد.
به گزارش همشــهری، همه‌‌چیــز از یک تماس 
اضطراری با آتش‌نشانی تهران آغاز شد. چند روز 
قبل، به آتش‌نشانی خبر رسید که برجی در غرب 
تهران دچار حریق شده و با حضور تیم‌های نجات 
مشخص شد منشأ آتش از آپارتمان یکی از طبقات 
میانی است. آتش‌نشــان‌ها به مهار حریق در این 
آپارتمان پرداختند، اما پس از آن معلوم شــد که 
دختر جوان ساکن واحد مجاور در میان دود غلیظ 
گرفتار شده و جان باخته است. او قربانی حادثه‌ای 
شده بود که هیچ نقشی در آن نداشت و بی‌خبر از 
اینکه آپارتمان همســایه دچار آتش‌سوزی شده 

است در حال استراحت بود که این حادثه رخ داد.

رویداداسرار آتش‌سوزی عمدی در برج مسکونی رازگشایی شد

صفحه‌آرا: آرش شاه سمندی

به‌دنبال این حادثه مرگبار، خانواده دختر جوان 
با حضور در دادســرای جنایی شکایتی ثبت 
کردند که مسیر پرونده را تغییر داد. آنها معتقد 
بودند این حریق تصادفی نیســت. می‌گفتند 
مستأجران واحدی که دچار آتش‌سوزی شده 
پسری جوان به نام آریا و نامزدش به نام شقایق 
هستند و عمدا خانه‌شــان را آتش زده‌اند.پدر 
متوفی در شکایتش گفت: آریا با دختری به نام 
شقایق نامزد بود. آنها مدام با یکدیگر اختلاف 
و درگیری داشــتند. ما احتمال می‌دهیم که 
آنها عمدا خانه را به آتش کشــیده‌اند، چون 
اهالی ســاختمان در روز حادثه شقایق را در 
حالی دیدنــد که با عصبانیــت از خانه خارج 
شده و رفته بود. ما از آنها شکایت داریم؛ چون 
عمدا آتش به پا کرده و باعث مرگ دخترجوان 

ما شده‌اند.

با این شــکایت، ‌پرونــده‌ای در 
شعبه ســوم دادســرای جنایی 
تهران تشــکیل شــد و بازپرس 
سالار صنعتگر دستور تحقیقات 
بیشتر را صادر کرد. چند روز بعد، 
کارشناسان آتش‌نشانی با بررسی 
محل آتش‌ســوزی مهر تأیید بر 
عمدی بودن حریق زدند؛ خبری 
که بنزین بر آتش خشم خانواده 

دختر جان باخته ریخت.

در ادامــه، شــقایق، یکی از 
ســاکنان واحدی کــه دچار 
حریق شده بود بازداشت شد. 
او اما ادعا کــرد روز حادثه در 
محل حضور نداشــته و پس 
از شــنیدن خبر آتش‌سوزی 
خودش را به آنجا رســانده و 
نقشــی در حادثه نداشــته 
است. اما تصاویر دوربین‌های 
مداربسته دروغ او را برملا کرد. 
تصاویر نشان می‌داد که شقایق 
دقایقی قبل از وقوع حریق با 
عصبانیت وارد آپارتمان شده 
بود. در این شرایط، بازجویی از 
او ادامه یافت تا اینکه بالاخره 
قفل ســکوتش را شکســت. 
دختر جوان به نقش خود در 
آتش‌ســوزی اعتــراف کرد و 
حالا تحقیقــات تکمیلی از او 

ادامه دارد.

شــقایق هنوز باورش نمی‌شــود کــه باعث 
فاجعه‌ای شــده که طی آن دختری بی‌گناه 
جان باخته است. او جزئیات حادثه را توضیح 

می‌دهد.
چه شد آتش‌سوزی رخ داد؟

اگر بگویم ته‌سیگارهایم باعث وقوع این حریق 
شــد، باورتان می‌شــود؟ خودم هنوز باورم 

نمی‌شود که چنین فاجعه‌ای رخ بدهد.
تعریف کن کــه آن روز 

چه شد.
آن لحظه به هیچ‌ چیز فکر نمی‌کردم، 

‌جز به آریا. فکر ‌می‌کردم دیگر من‌را 
نمی‌خواهد. او یک‌طرفه قرارداد 
اجاره آپارتمان را فسخ کرده 
بود. البته خودش آن آپارتمان 
را اجاره کرده بود و از وقتی 
قرار شد با هم ازدواج کنیم، 
بیشــتر اوقات پیش او بودم. 
روز حادثه متوجه شدم آریا 
قرارداد خانه را فســخ کرده 
و وســایلش را برده است. در 
حالت جنون بودم و انگار دنیا 
روی سرم خراب شــده بود. با 
عصبانیت به آپارتمــان رفتم. 
او بخشــی از اثاثیه را برده بود. 
۵ یا ۶نخ ســیگار پشت سر هم 
روشن کردم و ته‌سیگارها را بدون 
خاموش‌کردن با حرص و خشم 
روی تشــک پرت می‌کردم. بوی 
ســوختگی که بلند شــد، تازه به‌ 

خودم آمدم.
چرا در همان لحظات 
اولیــه با آتش‌نشــانی تماس 

نگرفتی؟
ترسیدم! فکر کردم اگر بمانم، همه 
می‌فهمند آتش‌سوزی کار من است 

و فرار کردم.
تو باعث مرگ یک دختر بی‌گناه 

شده‌ای. چه حسی داری؟
)چشــمانش پر از اشک می‌شــود( با بغض 
می‌گوید: عذاب وجدان! این تنها چیزی است 
که لحظه‌ای من را رها نمی‌کنــد. من قاتل 
کسی هستم که حتی یک‌ بار هم او را ندیده 
بودم. او به‌ خاطر خشم من در جهنمی که 
من ساختم خفه شد. من یک بی‌گناه 
را کشتم و این حقیقت روحم را هر روز 
تکه‌تکه می‌کند اما اصلا نمی‌دانستم 

که اینطور می‌شود.
تصــور  چــرا 
می‌‌کردی که نامزدت قصد 

دارد تو را ترک کند؟
من و آریا با هم نامزد شده 
بودیم، امــا خیلی اختلاف 
داشــتیم. وقتی وارد خانه 
شدم و آن فضای خالی و سرد 
را دیدم، انگار تمام رؤیاهایم 
فروریخت. آریا من‌را به نقطه 

جنون رسانده بود.
سر چه مسائلی 

با هم اختلاف داشتید؟
ســر کوچک‌ترین مســائل 
‌جنجالی بزرگ به پا می‌شد.  

ما با هم تفاهم نداشتیم.
آریا در این ماجرا 

نقشی نداشت؟
من آن روز تنها بودم، اما مقصر 
اصلی که مــن‌را به ایــن جنون 
کشــاند ‌آریا بود. حالا هم باید تا 
آخر عمر با عذاب وجدان زندگی 
کنیــم، عــذاب وجــدان از اینکه 
خشــم من جان دختر جوانی را که 

آرزوهای زیادی داشت گرفت.

آتش‌سوزی 
عمدی

 اعتراف 
در محاصره 

شواهد

شکایت 

مرگ دختر بی‌گناه در آتش سیگارمرگ دختر بی‌گناه در آتش سیگار

پسرک فلافل‌‌فروش
کتاب »پسرک فلافل‌فروش« که توسط گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی چاپ شده، شرح زندگی و خاطراتی 
از شهید محمدهادی ذوالفقاری اســت که 26بهمن ســال1393 در جنگ با تکفیری‌ها ‌در سامرا به شهادت 

رسید. محمدهادی  متولد۱۳بهمن۱۳۶۷  بود.

عباس دست‌طلا
کتاب »عباس دســت‌طلا« داســتان زندگی حاج‌عباســعلی باقری به قلم محبوبه معراجی‌پور است که توسط 
انتشارات فاتحان منتشر شده است. عباسعلی باقری تعمیرکار ماهری اســت که در اوج جنگ زندگی خوب، 

خانواده و کار خود در تهران را رها می‌کند و عازم جبهه‌ها می‌شود.

دلنوشته زهرا میرانی برای پسرش آرشا 
»مامان، تولدم کیــه؟« یک‌ماه دیگر تولدت بــود، عزیزم. این 
آخرین باری بود که از من پرســیدی کی به دنیا آمده‌ای. تو پر 
کشیدی و روز تولدت، 6فروردین، از راه رسید. چه بهار پرخزانی 
شد برای ما. کاش فقط کابوس بود که کیک تولدت را روی مزارت 
بگذاریم و به انتظار خاموش‌کردن شمع آن، پای پیکر پاره‌پاره‌ات 
آب شویم. خوش به سعادت من که مادر تو بودم. 7سال مهمان 
خانه ما بــودی و برکت زندگی‌مان. تو پســر باهوش، پرانرژی 
و مهربانی بودی و این دنیا جای قشــنگی برای تو نبود. چقدر 
بامحبت بودی، چقدر خوش‌ذوق... هیچ‌وقت نمی‌شد غذا بخوری 
و تشکر نکنی: »مامان، خیلی خوشمزه بود، ممنون.« حالا اما 
اصلا دست‌ودلم نیست چیزی درست کنم. غذایی از گلویم به 

خوشی پایین نمی‌رود. تو که نباشی، ذوق و شوقم همه رفته.
دلم خیلی برایت تنگ شده. برای حرف‌زدنت، برای بازی‌کردنت 
با داداش کوچولویت آروین، حتی برای دعواکردنتان با هم سر 
اسباب‌بازی‌ها. آروین بدون تو خیلی تنهاست. هنوز رفتنت را 
درک نکرده. فکر می‌کند تو مدرســه‌ای و قرار است دوباره تو 
را ببیند. چه دلخوشــی شــیرینی... و من مانده‌ام که چطور به 
او بگویم دیگر قرار نیســت تو را ببیند. هیچ‌وقت نمی‌شد ما را 
نبوسی و شب‌به‌خیر نگویی. اما آن شب آخر به من شب‌به‌خیر 
نگفتی... شاید می‌دانســتی که دیگر قرار نیست شب ما به‌خیر 
شود. بعد تو، ما نابود شــدیم. ‌آرشای عزیزم! دلتنگی امانمان را 
بریده، اما من و بابا فقط به این دلخوشیم که تو در بهشتی و آنجا 
کنار همکلاسی‌ها و معلم مهربانت جشن گرفته‌ای و خوشحالی. 
می‌دانم قلب بزرگ تو خانه بزرگ‌تری در بهشت برای خودش 

پیدا کرده. تولدت در خانه نو مبارک پسرم.

یادداشت

صفحه‌آرا: سعید غفوری

الناز عباسیان | روزنامه‌نگار |  این روزها شبکه‌های اجتماعی پر از تصاویر کودکانه 

شهدای مدرســه میناب اســت؛ از بازی و شــیطنت‌های معصومانه‌شان تا گزارش
سینه‌زنی‌های پرشورشان برای امام حسین)ع(. اما یکی از پربازدیدترین فیلم‌ها 
سینه‌زنی آرشا میرانی 7ساله است؛ همان که روزی هدیه امام حسین)ع( به خانه پدری بود و 
حالا خودش در قافله‌سالار شهیدان قرار گرفته است. توفیقی دست داد تا در مراسم تشییع پیکر 
رهبر شهیدمان پای صحبت‌های پدر آرشا بنشینیم؛ مردی که روزی آرزوی تاجرشدن پسرش 
را داشت، اما امروز خودش را شاگرد مکتب پسری می‌داند که تاجر واقعی بودن را با جانش معنا 

کرد. روایت دلتنگی‌های عباس میرانی را با هم می‌خوانیم.

قصه‌های 
اتاق خالی آرشا

غمنامه‌ای از پدر کودک 7ساله مینابی

روایت بوی خوش کیف آرشا

45روز پس از شهادت‌آرشا، خانمی در‌گلزار شهدای میناب به سراغ 
مادرش می‌رود و خبر از پیداشدن کیف فرزندش می‌دهد. عباس 
میرانی، پدر شهید ماجرای پیداشدن کیف پسرش را اینطور تعریف 
می‌کند: »فردای آن روز با حس‌وحال عجیبی سراغ آن خانم رفتیم. 
کیف را گرفتم. محکم به سینه چسباندمش و بوییدم؛ بویی خاص 
و آشنا می‌داد. اما از همان لحظه سؤال‌ها هجوم آوردند: آیا آرشا 
لقمه‌اش را خورده؟ آبمیوه‌اش را؟ تشنه و گرسنه شهید شده؟ در 
خلوت، کیف را باز کردم. بویی عجیب و به‌شدت دلنشین صورتم 
را نوازش کرد. نه لقمه را خورده بود نه بیسکوییت‌اش را. آبمیوه 
هم ترکش خورده و ریخته بود روی کتاب‌ها. دلم شکست از اینکه 
پسرم گرسنه و تشنه پرکشیده بود. طبیعی بود این کیف با این 
خوراکی‌ها بعد از چند‌ماه باید بوی بد مــی‌داد، اما برعکس بوی 
خاص و خوشی داشــت. دفترش را درآوردم؛ گوشه‌اش ردِّ خون 
داشت، اما کم‌رنگ شده بود. دفتر را بو کردم و لرزیدم. ورق که زدم، 
قطرات خون آرشا روی گوشه‌ دفتر نشسته بود و آن بوی بهشتی 
از همان قطرات بود. شــب کیف را در اتاق آرشا گذاشتم و آنجا 
خوابیدم. سحرگاه که برای نماز بیدار شدم، با اینکه کیف بسته بود، 
بوی خوشش همه اتاق را پر کرده بود. یادم آمد آرشا چقدر آرزوی 
زیارت امام رضا)ع( را داشت، اما جنگ 12روزه باعث شد به مشهد 
نرویم. راهی حرم شدیم تا کیف و لباس او را به موزه یا کتابخانه 
حرم اهدا کنیم. ما به غبارروبی حرم دعوت شدیم. در بارگاه ملکوتی 
آقا همان بوی خوش را با تمام وجود حس کردم. چند روز بعد، در 
مراسم اهدا، وقتی خادم‌های خانم حرم کیف را دیدند، با گوش 

خودم شنیدم که می‌گفتند: این کیف بوی حرم آقا را می‌دهد.« 

خاطره

حسرت کفش نو در دل پسر
پســر فوق‌العاده باهوش و مهربان و حرف‌گوش‌کنی بود. روز آخر که آرشــا 
می‌خواست به مدرسه برود، قصد داشت کفش‌های نویی را که برایش خریده 
بودم بپوشد. به او گفتم: »پســرم، امروز ورزش داری و این کفش سفید است؛ 
نپوش، فردا بپوش. امروز همان کفش قبلی را بپوش.« قبول کرد. و حالا من 
و مادرش مانده‌ایم و آن کفش‌ها. همیشــه می‌خواســت برنده باشد. عاشق 
بازی بود. پازل را خیلی دوست داشــت و همیشه در مسابقه‌ پازل مرا 
می‌برد. دویدن را خیلی دوست داشــت و هر روز بعد از مدرسه در 
کوچه‌ خانه‌مان با هم مســابقه می‌دادیم. من برای شــوق آرشا 
همیشه بازنده می‌شدم، و آرشــا با ذوقی وصف‌ناشدنی برای 
مادر و برادرش تعریف می‌کرد که‌ »بابا رو شکست دادم!« این 
شکست‌ها شیرین‌ترین شکســت‌های زندگی من بودند. 
تازه چند روز بود که به خانه جدید و نوسازی رفته بودیم. 
خیلی ذوق این خانه را داشت و می‌گفت من اتاق بزرگ‌تر را 
می‌خواهم. او رفته و حالا ما توان نداریم در این اتاق را باز کنیم. 
کاش حداقل مدتی در خانه جدیدمان شاد و خوشبخت زندگی 
می‌کردیم‌. مدام با او در خانه حــرف می‌زنیم و می‌گوییم ما چطور 
زندگی کنیم در خانه‌ای که تو ذوقش را داشــتی؟ مگر نخواستی 

برایت چند گلدان بخرم؟ کجایی پس؟ هنوز اتاقت را نچیده‌ایم.

با شهادتش به من درس داد
پر از رزق و روزی بود. وقتی به دنیا آمد، زندگی‌مان به‌کلی تغییر کرد و 
حال و روز روحی و مالی‌مان خیلی بهتر شد. قبلا هرجا می‌رفتیم، مرا 
به نام خودم و مادرش می‌شناختند؛ اما حالا هرکجا می‌رویم، به اسم 
شهید آرشا شناخته می‌شــویم و می‌گویند: »پدر شهید آرشا، مادر 

شهید آرشا.« چه پربرکت بود این پسر! من می‌خواستم آرشا تاجر شود؛ 
تجارت را در پول و مال و دنیا می‌دیدم. اما آرشا خودش تاجر بزرگ‌تری 

بود. با شهادتش به من یاد داد که این شهدا هستندکه معامله عظیمی انجام 
می‌دهند. این شــهید عزیز هم دنیا را خرید و هم آخرت را؛ در این دنیا همه 

عاشق آرشا هستند و در قیامت هم با بهترین‌ها محشور خواهد شد.

هدیه‌ حضرت امام حسین)ع( به ما بود
در سفر اربعین از آقا فرزندی خواستیم و او آرشا را به ما هدیه داد. آرشا در خانه ما به هدیه‌ امام 

حسین)ع( معروف بود. عاشق امام حسین)ع( بود و پرچم سرخ حسینی را خیلی دوست داشت. 
همیشه با من به هیئت هفتگی می‌آمد و در موکب‌ها خدمت می‌کرد. حتی بعد از شهادتش 
فیلم سینه‌زنی او در هیئت پربازدید شده. یک شب که با مادرش برنامه‌ »کربلای معلا« را 
نگاه می‌کردیم، آرشا به حدی غرق در برنامه شد که مثل ابر بهاری برای امام حسین)ع( و 
شهدا گریه کرد و ما تعجب کردیم. احساساتش را به زبان می‌آورد و از دوست‌داشتنی‌هایش 
می‌گفت. عاشق امام رضا)ع( بود. دوست داشت به مشهد برویم. نخستین روز جنگ 12روزه 
عازم مشهد بودیم که در میانه راه تماس گرفتند و گفتند جنگ شده؛ لطفاً برگردید. این حسرت 

بر دل آرشا ماند. اما قسمت این بود که اسم آرشا جور دیگری با امام رضا و حرم مطهرش گره 
بخورد. کیف آرشا که با ماجرایی عجیب بعد از 45روز دست ما رسید به موزه و کتابخانه آستان 

قدس اهدا شد.


